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متن پرسش

با سلام به استاد عزیز 1) چه شد که عمر سعد , عمر سعد شد و نتوانست بین یک خوب بزرگ و یک بد

بزرگ انتخاب کند و آیا این شکاف بزرگ که ما امروز بین این دو گزینه می بینیم در نظر عمر سعد نیز

وجود داشت؟ 2) بنده علاقه دارم که وقتی کتاب خوبی را می خوانم آن را به دوستانم هم امانت بدهم

اما اول از همه آن کسانی به ذهنم می آیند که یا امانت دار نیستند یا بعضا باید چندین بار به آن ها

بگویم تا آن کتاب را پس بدهند در این مواقع چه باید بکنم ؟ 3) در ذهن من با توجه به صحبت های

شما و آیات قرآن کریم این گونه جای افتاده که در طول تاریخ کفار با خالقیت خداوند مشکلی نداشته

اند بلکه با ربوبیت او مشکل داشته اند پس چگونه است که امروز بر سر وجود خداوند تشکیک می

کنند؟

متن پاسخ

علیکم السلام باسمه تعالی 1- هرکس در عین داشتن فطرت الهی دارای نفس امّاره است، اگر به فطرت

خود پشت کند دیگر بزرگی گناهِ خود را نمیبیند. 2- بنده هم مثل شما به این مشکل افتادهام. ظاهراً

در این مورد بایدخیلی دست و دل باز نبود و یا از قید کتابی که به کسی میدهید باید بگذرید. 3-

عموماً شک در وجود خدا یک امر نوظهوری است به جهت فرهنگ مدرنیته و هرچه بیشتر حسیشدن

انسانها و در همین افرادهم انکار خدا خیلی جدّی نیست، خدا را انکار میکنند تا مقیّد به شریعت

الهی نباشند. موفق باشید


